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نگاه

رهبر انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران حج هشدار دادند

صدبار گفتیم،اختلاف‌افکنی مذهبی ممنوع
انقلاب اسلامی صبـح روز  فرهیختـگان رهبـر معظـم 

چهارشـنبه در دیـدار دسـت‌اندرکاران حـج امسـال، حـج 

را سـتون زندگـی انسـان و دربردارنـده پیام‌هـا و درس‌هـای 

مهمـی بـرای ابعـاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسـان 

دانسـتند و بـر لـزوم تأمیـن امنیت همـه زائران به‌ویـژه زائران 

ایرانـی بـه عنـوان مطالبه جـدی جمهوری اسلامی از دولت 

میزبـان تأکیـد کردنـد.

متـن بیانـات رهبـر انقلاب بـه نقـل از پايـگاه اطلاع‌رسـانی 

دفتـر حفـظ و نشـر آثـار حضـرت آيت‌الله‌العظمـی سـيدعلی 

خامنـه‌ای بـه شـرح ذیل اسـت:

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمدللـه رب‌العالمیـن و الصلاة و السلام علـی سـیدنا 

محمـد و آلـه الطاهریـن سـیما بقیة اللـه فی‌الارضین ارواحنا 

فداه.

خیلـی خـوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسـئولان 

ایـن حرکـت بـزرگ الهی و اسلامی حج در امسـال. بشـارت 

بزرگـی بـود کـه بعـد از دو سـال تعطیلـی، خـدای متعال این 

بـاب را دوبـاره بـر روی زائـران ایرانـی، مشـتاقان ایرانـی و 

دیگـر برادرانـی که در کشـورهای دیگر هسـتند گشـود. این 

دعـوت الهـی اسـت کـه در را بـاز می‌کنـد، راه را به روی شـما 

می‌گشـاید؛ ایـن لطفـی از طـرف کسـی نیسـت؛ ایـن قبـول 

اشـتیاق شـما و حجاج محترم اسـت از سـوی پروردگار عالم. 

ان‌شـاءالله که حج خوبی داشـته باشـید و با سلامت و امنیت 

و اسـتجابت دعا و ان‌شـاءالله کسـب تفضلات الهی با دسـت 

پُـر همـه‌ حجـاج به سلامتی برگردید. از بیانـات این دو برادر 

عزیـز هم تشـکر می‌کنـم و اقداماتی که ذکر کردند که انجام 

گرفته، اقدامات باارزشـی اسـت.

یـک کلمـه‌ کوتـاه دربـاره‌ حـج عـرض می‌کنـم. حـج، یـک 

برنامـه‌ مدبرانـه‌ الهـی اسـت. همـه برنامه‌های الهـی مدبرانه 

اسـت لکـن ایـن برنامـه بـا زوایایـی کـه دارد و خصوصیاتـی 

کـه دارد و گسـتره‌ای کـه دارد، بـا همـه‌ برنامه‌هـای دیگـر 

فـرق می‌کنـد. ایـن، نشـان‌دهنده‌ احاطـه‌ علمـی حضـرت 

حـق )جلـت عظمتـه( بـر وجـود انسـان، بـر دل انسـان، بـر 

نیازهـای انسـان و نـه آن هـم یـک شـخص انسـان، ]بلکـه[ 

جامعـه‌ بشـری، آن هـم نـه در یـک نسـل، ]بلکـه[ در طـول 

نسـل‌های متمـادی اسـت. ایـن احاطـه‌ علمی موجب شـده 

اسـت کـه خـدای متعـال بـه تناسـب نیازهـای بشـر و زوایای 

گوناگـون ایـن نیازهـا این برنامه را در اختیار بشـر قرار بدهد، 

ایـن فرصـت را بـه افراد بشـر بدهـد که از این اسـتفاده کنند؛ 

حـج یـک چنین برنامه‌ای اسـت. لذا شـما ملاحظه می‌کنید 

خـدای متعـال در سـوره‌ مائـده بعـد از آن که برخـی از احکام 

حـج را بیـان می‌کنـد، بعد می‌فرمایـد: ذَلِکَ لِتَعلَمـوا انََّ اللَهَ 

ـماواتِ وَمـا فِـی الارَضِ وَ انََّ اللَهَ بِکُلِّ شَـیءٍ  یَعلَـمُ مـا فِـی السَّ

عَلیـم؛ ایـن چیزهایـی کـه بـر شـما واجـب کردیم، ایـن کعبه 

و ایـن هَـدْی و ایـن قَلائِـد و ماننـد اینهـا، بـرای این اسـت که 

شـما بفهمیـد، علـم پیـدا کنیـد بـه احاطـه‌ علمی پـروردگار؛ 

بدانیـد خـدای متعـال چگونـه بـا اسـرار و جزئیـات زندگـی 

شـما آشناسـت، بـر اسـاس آنهـا برای شـما حکـم می‌گذارد.

خـب چـه ‌جـوری بفهمیم؟ با تدبر؛ یعنی این‌ جور هم نیسـت 

کـه همیـن ‌جـوری کـه انسـان نـگاه کنـد، همـه چیـز برایـش 

روشـن بشـود؛ نـه، بایـد فکـر کنـد، تأمـل کنـد، تدبر کنـد، از 

دانـش و اندیشـه بهـره بگیـرد تـا بفهمـد کـه این هدیـه‌ای که 

آنجـا قربانـی می‌شـود، ایـن طوافی کـه انجام می‌گیـرد، این 

وقوفـی کـه در عرفـات یـا مشـعر می‌شـود و امثـال اینهـا، چه 

تأثیـری در زندگـی بشـر دارد. یعنی حج یـک چنین برنامه‌ای 

اسـت که خدای متعال با علم به زوایای نیازهای بشـری، این 

برنامـه را بـا ایـن همـه فـروع و جزئیات برای بشـر معین کرده، 

آن هم به صورت مسـتمر؛ یعنی این‌جور نیسـت که یک سـال 

باشـد، یک سـال نباشـد؛ نه، این مستمراً در همه‌ این سال‌ها 

وجـود دارد، ایـن برنامـه خواهـد بـود ان‌شـاءالله تـا ابدالدهر 

ادامه خواهد داشـت. خب، اگر بتوانیم از تدبر لازم برخوردار 

بشـویم در این زمینه، آن وقت می‌فهمیم که بهره‌مندی‌های 

انسـان از حـج چقـدر اسـت و ایـن بهره‌مندی‌هـا چـه گسـتره‌ 

عظیمی از زندگی بشـر را شـامل می‌شـود.

قـرآن کریـم دربـاره‌ حـج در یـک جملـه‌ کوتـاه تقریبـاً همـه‌ 

حکمـت حـج را بیـان کـرده کـه اگـر چنانچـه مـا بتوانیم فکر 

کنیم، اسـتفاده کنیم از بیانات معصومین، از تدبر در قرآن، 

از ایـن یـک کلمـه خیلـی چیزها می‌شـود فهمیـد. در همین 

سـوره‌ مائـده می‌فرمایـد: جَعَـلَ اللَـهُ الکَعبَـةَ البَیـتَ الحَـرامَ 

قیامـاً لِلنّـاس؛ ]البتـه[ فقـط کعبـه هـم نیسـت دیگـر؛ بعـد 

ـ که مجموعه‌  ]دارد[ شهرالحرام، هَدْی و قلائد و امثال اینها ـ

ـ  حـج را می‌خواهـد بیـان کنـد، نـه خصـوص کعبه‌ شـریف را ـ

همـه‌ اینهـا بـرای چیسـت؟ قیامـاً للنّـاس اسـت. »قیـام« در 

اینجـا بـه معنـای مصـدری نیسـت. قیـام را اهل لغـت و اهل 

تفسـیر معنـا کرده‌انـد و می‌گوینـد قیـام در اینجـا بـه معنای 

»مـا یَقومُ به‌ الشّـی« اسـت؛ ]یعنی[ سـتون؛ یـک بنایی تکیه 

به یک سـتون می‌کند؛ به این می‌گویند »قیام«؛ آن سـتون، 

قیـام اسـت. اینجـا خـدای متعـال می‌گویـد که حج، سـتون 

زندگـی بشـر اسـت؛ ایـن خیلـی مهم اسـت. »قیامـاً‌ للنّاس« 

اسـت؛ مـال نـاس اسـت؛ مـال مـن و شـما و ایـن و آن، چنـد 

نفـر، تعـداد یک نسـل، یـک جمعیت، یک مجموعه نیسـت؛ 

مال ناس اسـت، مال بشـریت اسـت، قیام اسـت برای بشـر. 

ایـن کلمـه‌ »قیـام« دوبـار در قـرآن بـه کار رفتـه؛ دو مرتبـه این 

کلمـه‌ قیـام در قـرآن بـه کار بـرده شـده: یکـی دربـاره‌ ثـروت 

ـفَهاءَ امَوالَکُـمُ الَّتـی جَعَلَ اللَـهُ لَکُم  ملـی اسـت: لا تُؤتُـوا السُّ

قیامـا؛ ایـن فقـط اینجـا اسـت. امـوال را، مـال را در جامعـه، 

ثـروت را خـدای متعـال وسـیله‌ قیـام جامعـه قـرار داده و 

واقعـش هـم همین اسـت دیگر؛ بدون مـال و بدون ثروت که 

جامعـه نمی‌توانـد حرکـت بکنـد. نیـاز بـه ثروت و مـال دارد؛ 

از لحـاظ جنبـه‌ مـادی، بشـر احتیـاج بـه آن دارد. یکـی هـم 

اینجـا اسـت: جَعَـلَ اللَـهُ الکَعبَـةَ البَیتَ الحَرامَ قیامـاً لِلنّاس؛ 

اینجـا هـم قیام اسـت.

خـب، اینجـا قیـام فقط جنبه‌ مـادی ندارد، البتـه جنبه‌ مادی 

هم دارد: لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم؛ آن منافع، شامل منافع مادی 

هـم هسـت امـا بیـش از ایـن، منافـع معنـوی اسـت، منافـع 

رفتاری اسـت، منافع اخلاقی اسـت، یاد دادنِ سـبْک زندگی 

ـ یعنـی در همین  اسـت؛ حـج ایـن اسـت. آنچـه شـما در حـج ـ

اعمـال حـج، مجمـوع اعمـال حـج ـــ انجـام می‌دهیـد، در 

مجموع به شـما، یعنی به نسـل‌های پی‌درپی و متصل به هم 

تعلیـم می‌دهـد کـه بایسـتی ارکان زندگی‌شـان را چـه ‌جـوری 

انتخـاب کننـد؛ یـک جا حرکت اسـت، یک جا سـکون اسـت، 

یـک جـا پرهیـز اسـت، ]یک جا[ هم تعلیم همزیسـتی اسـت.

 یکی از مهم‌ترین مسـائلی که در حج هسـت، »همزیسـتی« 

اسـت. افـرادی کـه بـا هـم هیـچ آشـنایی‌ای ندارنـد، بـا 

از جاهـای مختلـف، رنگ‌هـای  فرهنگ‌هـای مختلـف، 

مختلف، زبان‌های مختلف اینجا با همدیگر باید همزیستی 

کننـد. فَلا رفََـثَ وَ لا فُسـوقَ وَ لا جِـدالَ فِی الحَجّ؛ یعنی هیچ 

حـق نداریـد بـا هـم درگیری پیدا کنید، مشـکل پیـدا کنید؛ 

همزیسـتی ]بایـد کنیـد[؛ می‌بینیـد؟ یـک قلـم، همیـن 

ـ نه فقط مشـکلات  همزیسـتی اسـت. الان مشـکلات بشـر ـ

ـ در دنیا از چیسـت؟ از این است که همزیستی  مسـلمان‌ها ـ

بلد نیسـتند؛ به همدیگر زور می‌گویند، از همدیگر بدگویی 

می‌کننـد، جـای همدیگـر را تنـگ می‌کننـد، بـه همدیگـر 

ضربـه می‌زننـد. حـج همزیسـتی را یـاد می‌دهـد؛ در یـک 

برهه‌ محدودی یک نمونه‌ای از همزیسـتی را به شـما نشـان 

می‌دهـد، می‌گویـد ایـن ‌جـوری بایـد زندگـی کنیـد.

یک نمونه‌ دیگر، تعلیم »ساده‌زیسـتی« اسـت. احِرام، مظهر 

ساده‌زیسـتی اسـت دیگـر؛ یعنـی هیـچ لبـاس زیـادی در 

احـرام وجـود نـدارد؛ فقـط همیـن که بدن شـما را بپوشـاند؛ 

ایـن ساده‌زیسـتی اسـت. واجـب نیسـت کـه شـما در همـه‌ 

زندگـی ایـن‌ جوری ]لباس[ بپوشـید و با احرام زندگی کنید؛ 

نـه، امـا می‌خواهـد بگویـد کـه ایـن کار را یـاد بگیریـد؛ یـاد 

بگیریـد کـه می‌شـود ساده‌زیسـتی کـرد و باید ساده‌زیسـتی 

ع قبلـی  را ترویـج کـرد. ایـن هـم بـاز مثـل همـان موضـو

]یعنی[ همزیسـتی اسـت. اگر شـما نگاه کنید، بسـیاری از 

بدبختی‌هـا و مشـکلات عالم به‌ خاطـر این زیاده‌خواهی‌ها و 

اشـرافی‌گری‌ها و تجمل‌پرسـتی‌ها و مانند اینهاسـت؛ بخش 

عظیمـی از ثـروت عالـم دارد صـرف ایـن چیزهـا می‌شـود؛ 

]البتـه[ در همـه جـا، حالا در کشـور ما هم متأسـفانه همین 

ــ در جاهـای دیگر ده‌هـا برابر، صدها برابـر دارد صرف  ‌جـور ـ

ـ ]اما[ اینجا موظفید به ساده‌زیسـتی؛  این چیزها می‌شـود ـ

یعنـی خصوصیت حج این اسـت که وقتـی می‌خواهد تعلیم 

بدهـد، ایـن ‌جـوری تعلیـم می‌دهـد؛ یعنـی بایـد شـما ایـن 

چنـد روز را ایـن‌ جـور ساده‌زیسـتی داشـته باشـید. ایـن هـم 

یـک تعلیم اسـت، سـبک زندگی اسـت.

]نکتـه‌ بعـدی[ تمریـن »اجتنـاب، پرهیـز«. از یـک چیزهایی 

بایـد مـا در دنیـا پرهیـز کنیـم، در زندگـی بایـد پرهیـز کنیم. 

بشـر حریـص اسـت، بلـد نیسـت پرهیز کـردن را؛ اینجا درس 

پرهیـز اسـت، بایـد پرهیـز کنیـم؛ پرهیـز از محرمـات احـرام. 

همـه‌ چیزهایـی کـه در احـرام بایـد از آنهـا اجتنـاب بکنیـد 

چیزهای معمولی است اما باید پرهیز کنید. باید یاد بگیرید 

کـه اگـر چنانچـه یـک حشـره‌ای روی بـدن شـما اسـت بـه او 

آسـیب نزنیـد؛ خیلـی کار سـختی اسـت دیگـر. بایـد عـادت 

کنیـد کـه بـرای تزیّـن بـه آیینه نـگاه نکنیـد؛ باید یـاد بگیرید 

ایـن را؛ ایـن یـک پرهیـز اسـت کـه در اوقـات عـادی ممنـوع 

نیسـت امـا ایـن، تعلیـم پرهیـز اسـت، پرهیـز کـردن را یـاد 

بگیریـد. مـا یـاد بگیریـم که از یـک چیزهایی بایـد در زندگی 

پرهیـز کـرد، ایـن را تمریـن کنیم؛ این تمرین در حج هسـت. 

ببینید؛ اینها چه قلم‌های مهمی اسـت در زندگی بشـر؛ هم 

آن همزیسـتی، هم آن ساده‌زیسـتی، هم این تمرین پرهیز.

یک نکته‌ دیگر، تمرین »اسـتفاده نکردن از چیزهایی که دم 

دسـت شـما اسـت«. بعضی از ما این جوری هستیم؛ بالاخره 

یـک ملاحظاتـی داریـم، بـه مـال کسـی دسـت نمی‌زنیـم و 

ماننـد اینهـا، ولیکـن گاهـی اوقـات یک چیـزی در اختیار ما 

ــ بیت‌المـال اسـت دیگـر؛ در اختیـار مـا قرار  قـرار می‌گیـرد ـ

ـ یک توجیهی درسـت می‌کنیم، از این بیت‌المال  می‌گیرد ـ

یـک چیـزی به یک نحوی و بـا یک توجیهی برمی‌داریم؛ یک 

چیـزی در اختیارمـان قرار گرفته، قبلا که در اختیارمان نبود 

ایـن کار را نمی‌کردیـم. ایـن یکـی از بلیـات اسـت؛ ایـن یکی 

از بلیـات زندگـی بشـر اسـت کـه وقتی چیزی در دسـترس او 

قـرار گرفـت، اجتنـاب از آن و مقابلـه‌ بـا هـوای نفـس در مورد 

آن برایـش مشـکل می‌شـود؛ مثـل قضایـای گوناگـون، مثلاً 

فرض کنید ارتباط با نامحرم، مسـائل جنسـی و امثال اینها. 

یـک چیـزی در اختیـار شـما قـرار می‌گیـرد، باید بلد بشـوید 

حـالا کـه در اختیـار شماسـت، بـه معنای این نیسـت که این 

مبـاح اسـت؛ ایـن را قـرآن بـه مـا یاد می‌دهـد در حج: یـا ایَُّهَا 

یدِ تَنالُهُ ایَدیکُم وَ  الَّذیـنَ ءامَنـوا لَیَبلُوَنَّکُمُ اللهُ بِشَـیءٍ مِنَ الصَّ

رمِاحُکُم؛  در ایام حج، چون صیدِ بَری محرم است، حیوانات 

راحـت می‌آینـد در اختیـار؛ می‌داننـد شـکار نمی‌شـوند، 

می‌آینـد در اختیـار شـما قـرار می‌گیرنـد؛ ایـن آهـو را یـا بـز 

کوهـی را اگـر می‌خواسـتید در حـال عـادی شـکار کنیـد، 

خیلـی کار زحمـت‌داری بـود، امـا حالا نه؛ حالا دسـت شـما 

هـم بـه او می‌رسـد، نیـزه‌ شـما هـم به او می‌رسـد، ]امـا[ باید 

اجتناب بکنید. لَیَبلُوَنَّکُمُ الله؛ خدای متعال شما را آزمایش 

یـد؛ با یک جور صید کردن، شـکار  می‌کنـد، بِشَـیءٍ مِـنَ الصَّ

کـردن. البتـه بحـث، سـر شـکار غیـر محـرم اسـت؛ بعضی از 

انـواع شـکار اصلاً درحـال عـادی حـرام اسـت، اما ایـن مال 

آن شـکاری اسـت کـه درحـال عـادی حـرام نیسـت، درحـال 

احـرام در حـج حـرام اسـت. خـدا بـه ایـن وسـیله شـماها را 

امتحـان می‌کنـد؛ یعنی تمرین کردنِ اینکه شـما یاد بگیرید 

وقتـی یـک چیـزی در اختیارتـان قرار گرفت، بـه صرف اینکه 

کسـی ملتفت نیسـت، متوجه نیست، دست به طرف آن دراز 

نکنیـد. البتـه اینها نمونه‌هاسـت؛ از این قبیل فراوان اسـت.

بنـده در مـورد طـواف و در مـورد وقـوف و ماننـد اینهـا در 

سـال‌های گذشـته زیـاد صحبت کـرده‌ام، دیگـران هم بیش 

از مـا و بهتـر از مـا صحبـت کرده‌اند در ایـن زمینه‌ها؛ من این 

چنـد نکتـه‌ کوتـاه را خواسـتم عـرض بکنـم. »قیامًـا لِلنّـاس« 

یعنـی ایـن؛ زندگـی تکیـه‌ بـه حـج دارد. خیلـی از مسـائل 

اساسـی زندگـی، خطـوط اصلـی زندگی و سـبک زندگی، در 

حـج بـرای شـما از آب درمی‌آیـد؛ یعنی بـا تأمل و تدبر در حج 

و توجـه در حـج می‌توانیـد اینهـا را یـاد بگیریـد؛ و ایـن مـال 

این نسـل نیسـت، مال همه‌ نسـل‌ها اسـت؛ هزار و چهارصد 

سـال و اندی اسـت که این وجود دارد، بعد از این هم هزاران 

سـال بـه فضـل الهـی وجـود خواهـد داشـت تا قیـام قیامت؛ 

حـج ایـن ]جـور[ اسـت. خـدای متعـال در یک کلمـه اینها را 

بیـان کـرده: جَعَـلَ اللـهُ الکَعبَـةَ البَیـتَ الحَرامَ قیامًـا لِلنّاس.

خـب، چنـد توصیـه مـن بکنم بـرای حجاج عزیز و مسـئولین 

حـج. اولا شـما مسـئولین حـج خیلـی قـدر بدانیـد ایـن کار 

را؛ هرکدام‌تـان بـه هـر نحـوی، چـه بخـش نمایندگـی، چـه 

بخـش مدیریـت حـج و سـازمان حـج، چـه بخش‌هایـی کـه 

همـکاری می‌کننـد، بخـش بهداشـتی، بخـش امنیتـی، 

بخـش هلال‌احمـر، بخش‌هـای تبلیغـی، صداوسـیما و 

دیگـران و دیگـران کـه همـکاری می‌کننـد، همـه بداننـد که 

دارنـد کار مهمـی را انجـام می‌دهنـد؛ یعنی اشـتراک در یک 

امـر مهمـی دارنـد می‌کننـد. تَعاوَنوا عَلَى البِـرِّ وَ التَّقوى؛ این 

واقعـا تعـاون بـر برّ و تقوا اسـت؛ قدر ایـن کار را بدانید. خب؛ 

حـالا »قـدرش را بدانیـم« یعنـی چه؟ یعنـی آن را خوب انجام 

بدهیـد. خـوب انجـام دادن یعنـی چـه؟ اول ایـن اسـت کـه 

بـا قصـد تقرب‌الی‌اللـه انجـام بدهیـد؛ چـون خـدای متعـال 

خواسـته، انجام بدهید. بعد هم سـعی کنید کار را با بهترین 

وجهـی، متقـن، محکـم، با ابتکار ان‌شـاءالله انجـام بدهید. 

و قـدر ایـن کار را بدانیـد؛ خیلـی باارزش اسـت؛ واقعا کارتان 

کار باارزشـی است.

یـک توصیـه بـه حجـاج محتـرم اسـت و آن، ایـن اسـت کـه 

خودشـان را بـرای بهره‌منـدی از ایـن فضـای معنـوی آمـاده 

کننـد. انسـان همیشـه آمـاده نیسـت؛ ببینیـد، نمـاز کـه مـا 

می‌خواهیـم بخوانیـم، بـه مـا می‌گوینـد قبـل از آن، هـم 

وضـو بگیریـم، هـم اذان بگوییـم، هـم اقامـه بگوییـم؛ اینهـا 

هیچ‌کـدام جـزء نمـاز کـه نیسـت امـا مـا را آمـاده‌ ورود در 

سـاحت مقـدس نمـاز می‌کنـد، دل مـا را نـرم می‌کنـد؛ بایـد 

آمـاده شـد. حجـی کـه بـدون آمادگـی باشـد، ممکـن اسـت 

کم‌فایـده از آب دربیایـد؛ در بعضـی از احـکام حـج هـم یـک 

اشـاره‌هایی به این دارد؛ مثلا فرض کنید شـما در سـفر اول 

حـج، ]موهـای[ سـرتان را باید بتراشـید؛ حلق واجب اسـت. 

مسـتحب اسـت کـه از مدتـی پیـش موهـای سـرتان را اصلا 

نزنیـد تـا خـوب بلنـد شـود، بعـد آنجـا بتراشـید؛ ایـن، آمـاده 

کـردن خـود اسـت بـرای حـج. مـوی سـر کـه بلند می‌شـود، 

خـب زیباتـر اسـت، قشـنگ‌تر اسـت، بهتر اسـت، ]لـذا[ دل 

کنـدن از آن بـا اجـر بیشـتری اسـت. خودتـان را آمـاده کنید 

بـرای ایـن فضـا؛ بـا تلاوت قـرآن، با ذکر آیات حـج، با توجه به 

مفاهیمـی کـه در حـج وجود دارد، با شـوق به کعبه، با شـوق 

بـه ]زیـارت[ قبر مطهـر پیغمبر اکرم و قبور اولیای معصومین 

کـه متمـم حج اسـت. ایـن یک نکته که بنابراین آماده‌سـازی 

خـود و دل خـود بـرای ورود در سـاحت مقدس حج ]اسـت.[

سـفر  ایـن  خـود  در  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  توصیـه‌  یـک 

لحظه‌‌لحظه‌هـا را قـدر بدانیـد. بنـده البتـه قبلا هـم مکـرر 

ایـن را گفتـه‌ام کـه بازارگـردی عیب اسـت؛ به هـر نیتی بروید 

بازارگـردی کنیـد، عیب اسـت؛ مثلا- بهانه درسـت می‌کنیم 

دیگر- بگویید: نه، فلان مورد لازم است، آدم باید ]بخرد[؛ نه، 

لازم نیسـت. بـه جـای اینکه بروید وقت‌تـان را در آن بازارهای 

مشـکل‌دار ]صـرف کنیـد[- کـه حـالا دیگـر نمی‌خواهـم من 

تعبیرات تندتری بکنم، که واقعا جای تعبیرات تندتر هست- 

بـه جـای صـرف ]وقـت[ در آن بازارهـا و آن دکان‌گردی‌هـا و 

مغازه‌گردی‌هـا، بـرای آن کسـی کـه می‌خواهیـد سـوغاتی 

بخرید، بروید دو رکعت نماز در مسجدالحرام بخوانید؛ بروید 

یـک طـواف دور کعبـه بـرای او بکنیـد، برویـد آنجـا دعایـش 

کنیـد، برویـد نیم‌صفحـه قـرآن بـرای او بخوانیـد؛ سـوغاتی 

واقعـی ایـن اسـت. آن‌چیـزی کـه شـما در آنجـا به‌عنـوان 

سـوغاتی تهیـه می‌کنیـد- کـه گران‌تـر از جنـس داخـل هـم 

هسـت؛ جنس داخل در موارد متعددی بسـیار بهتر از آن هم 

هسـت؛ هـم بهتـر اسـت، هم ارزان‌تر اسـت- ایـن را همین‌جا 

تهیـه کنیـد. اگـر می‌خواهیـد یـک هدیـه‌ای هـم بـه کسـی 

بدهیـد- هدیـه خـوب اسـت، عیـب نـدارد- همین‌جـا تهیـه 

کنیـد؛ چـرا آنجـا تهیـه می‌کنید؟ کمک کردنِ به چه کسـی؟ 

آن هـم بـا چـه قیمتـی؟ با چـه قیمت روحی و معنـوی، غیر از 

قیمـت جیبـی و مـادی! ایـن هـم یـک توصیه.

یـک مطلـب دیگـر، مسـاله‌ اتحاد اسـت؛ اتحاد. حـج، مظهر 

اتحـاد امـت اسلامی اسـت؛ سـعی کنیـد ایـن اتحـاد بـه هم 

نخـورد؛ سـعی کنیـد ایـن اتحـاد به هـم نخورد. ائمـه )علیهم‌ 

السلام( می‌رفتنـد در نمـاز جماعـت پیش‌نمـازی کـه در 

مسـجدالحرام نمـاز می‌خوانـد شـرکت می‌کردنـد؛ امـام 

صـادق می‌رفـت شـرکت می‌کـرد؛ تعمـد داشـت که شـرکت 

کنـد و ببیننـد. ایـن بـرای چیسـت؟ چـرا مـا ایـن حرف‌هـا را 

یادمـان مـی‌رود؟ مـدام صدبـار تکـرار می‌کنیـم، ]امـا[ بـاز 

یکـی از آن‌طـرف صدایـش بلنـد می‌شـود راجع‌بـه مسـاله‌ 

شـیعه و سـنی و اختلافـات و شـکاف‌ها؛ چـرا ایـن کار را 

می‌کنند؟ چرا به سـود دشـمن کار می‌کنند؟ نمی‌دانند که 

انگلیس‌ها هنرشـان ایجاد اختلاف اسـت و یکی از گسـل‌ها 

و شـکاف‌هایی کـه همیشـه انگلیس‌هـا اسـتفاده کرده‌انـد، 

شـکاف بیـن شـیعه و سـنی بـوده. یواش‌یـواش دیگـران هـم 

یـاد گرفته‌انـد و حـالا شـما در ایـن اندیشـکده‌های آمریـکا- 

اندیشـکده‌های سیاسـی و امثـال اینهـا- ملاحظـه می‌کنید 

در تحلیل‌هایـی کـه می‌کننـد؛ ]می‌گوینـد:[ فلان افـراد 

شـیعه‌اند، فلان جاهـا شـیعه‌اند، فلان جاهـا سـنی‌اند؛ بـه 

آنها هم رسـیده شـیعه و سـنی. نکنید! نکنند! برادرانه با هم 

زندگـی کنیـد. بلـه، اختلاف‌‌نظـر هسـت، در اعتقـادات هـم 

اختلاف‌‌نظـر هسـت، در عقایـد هـم هسـت اما اشـتراک‌نظر 

هـم هسـت؛ مـا این‌همـه مشـترکات داریـم؛ این‌همـه مـوارد 

اشـتراک داریـم؛ اینهـا را به‌کلـی ندیـده بگیریـم برویم سـراغ 

اختلافـات؟ نگذاریـد! نگذاریـد! امـام )رضوان‌اللـه ‌علیـه( 

ممنـوع کردنـد نماز جماعت را در داخـل کاروان‌ها. ‌آن‌وقت 

گفتنـد »نکنیـد«. برویـد آنجا نماز بخوانید، بروید در مسـجد 

نمـاز بخوانیـد. ایـن بـرای همـان اتحـاد اسـت. ایـن اتحاد را 

هرچـه می‌توانیـد بیشـتر کنیـد.

یکـی از چیزهایـی کـه می‌توانـد موجـب اتحـاد بشـود، 

تماس‌هـای مبیِّـن و خـوب اسـت؛ تمـاس، خـوب اسـت. 

یکـی از چیزهایـی کـه می‌توانـد مورد اتحاد باشـد، اسـتفاده‌ 

از ایـن قـراّءِ محتـرم اسـت. شـنیدم بـاز یـک تعـدادی قـاری 

بحمداللـه امسـال دارنـد می‌رونـد؛ ایـن بسـیار کار خوبـی 

اسـت. ایـن قـراء محتـرم برونـد، بخوانند، شـنوندگان تلاوت 

کلام‌اللـه لـذت ببرنـد، کمااینکـه بنـده هـر وقـت می‌شـنوم، 

واقعـا لـذت بسـیار می‌بـرم از خوانـدن و تلاوت اینهـا. یکـی 

از کارهـا کـه وحـدت ایجـاد می‌کنـد، همیـن اسـت. قـرآن 

مایـه‌ وحـدت بیـن مسـلمین اسـت. و از ایـن قبیـل ]کارها[.

یـک مسـاله،‌ مسـاله‌ صهیونیسـت‌ها اسـت؛ یعنـی امـروز 

بلای صهیونیسـم بـرای دنیـای اسلام، بلای نقـد و فـوری 

و دم‌ دسـتی اسـت. همیشـه بلا بوده‌انـد، حتـی قبـل از 

تشـکیل دولـت جعلـی رژیـم صهیونیسـتی؛ آن‌وقـت هـم 

سـرمایه‌دارهای صهیونیسـتی در دنیـا بلا بـرای جـان همـه 

بودنـد امـا الان هم برای به‌خصوص دنیای اسلام بلا اسـت. 

ایـن را بایـد افشـا کـرد، بایـد گفـت؛ حـالا بـه هـر شـکلی کـه 

بلدیـد، بـه هـر شـکلی کـه می‌توانیـد. ایـن کسـانی و ایـن 

دولت‌هایـی- دولت‌هـای عربـی- کـه بـا صهیونیسـت‌ها 

بـا همدیگـر دسـت دادنـد و مصافحـه کردنـد و روبوسـی 

کردنـد و جلسـه گذاشـتند، هیـچ سـودی نخواهنـد بـرد از 

ایـن کار؛ هیـچ؛ جـز ضـرر برایشـان چیـز دیگـری نـدارد. اولا 

ملت‌هایشـان مخالفنـد؛ عـرب و غیرعـرب؛ حـالا بنـده گفتـم 

عرب‌ها، غیرعرب‌ها هم بعضی‌هایشـان همین کار را کردند. 

ملت‌هایشـان مخالفنـد، اینهـا می‌نشـینند آنجـا بـا همدیگر 

قهـوه می‌خورنـد، ملت‌هایشـان آن پاییـن علیـه آنهـا مشـت 

گـره می‌کننـد و شـعار می‌دهنـد. پـس ایـن بـه ضررشـان 

اسـت. به‌علاوه رژیـم صهیونیسـتی اینها را می‌مکـد، اینها را 

اسـتثمار می‌‎کنـد، اینها ملتفت نیسـتند، نمی‌فهمند؛ البته 

بعـد از چنـدی خواهنـد فهمید کـه امیدواریم ]آن زمان[ دیر 

نشـده باشـد. اینهـا بایـد افشـا بشـود. تنهـا چیـزی کـه ایـن 

دولت‌هـا را وادار می‌کنـد ]بـه ایـن کار[، خواسـت آمریـکا 

اسـت؛ می‌خواهنـد بـر طبـق خواسـت آمریـکا عمـل کننـد؛ 

چـون دل آمریـکا می‌خواهد، می‌خواهنـد عمل کنند؛ چون 

فشـار آمریـکا اسـت، می‌خواهنـد عمـل کننـد؛ فقـط همین 

اسـت و الا واقعـا هیـچ فایـده‌ای بـرای آنهـا نـدارد.

یـک نکتـه‌ دیگـر هم مسـاله‌ وظیفه‌ دولت میزبان اسـت؛ یک 

وظایـف سـنگینی بـر عهده‌شـان هسـت. مکـه کـه مـال آنها 

نیسـت؛ مکـه مـال همه‌ آحـاد مردم اسـت: انَِّ اوََّلَ بَیتٍ وُضِعَ 

لِلنّـاس‌؛ بـرای مـردم وضـع شـده؛ سَـواءً العاکِفُ فیـهِ وَ الباد؛ 

آن‌کـه آنجـا سـاکن اسـت، و آن‌کـه از بیـرون می‌آیـد، همه با 

هـم یکسـانند؛ مـال همه اسـت؛ مـال این دولت که نیسـت؛ 

حـالا یـک دولتـی بالاخره در آنجـا حاکمیت پیدا کرده و امور 

آنجا را به دسـت گرفته، باید بر طبق مصلحت دنیای اسلام 

عمـل کنـد، نـه بر طبـق مصلحت خودش. ایـن چیزهایی که 

نقـل کردنـد از افزایـش بعضی از هزینه‌ها و مانند اینها، اینها 

کارهایـی اسـت کـه بایـد تجدیدنظـر کنند. وانگهـی امنیت 

زوار را بایـد حفـظ کننـد؛ بنده امنیت همه‌ زوار دنیای اسلام 

را و به‌طـور ویـژه امنیـت زوار ایرانـی را بجـد مطالبـه می‌کنم؛ 

موظفنـد؛ موظفنـد کـه ایـن امنیـت را حفظ کننـد و نگذارند 

که فجایع گذشـته تکرار بشـود.

یـک نکتـه‌ آخـر هـم ]ایـن اسـت کـه[ شـما مسـئولان حـج 

ببینیـد می‌توانیـد زمـان حـج را کوتـاه کنیـد؛ ]ایـن[ واقعـا 

یکـی از مسـائل مهـم اسـت. حـالا بیسـت و چنـد روز مثلا 

طـول می‌کشـد. ببینیـد می‌شـود یـک کاری کـرد؛ بالاخـره 

کار نشـد کـه نـدارد؛ بایـد راهـش را پیدا کـرد. بگردید راهش 

را پیـدا کنیـد ببینیـد ]اگـر[ می‌شـود، زمـان حـج را کوتـاه 

کنیـد. حـالا وقتـی زمـان را کوتاه کردید ممکن اسـت کسـی 

بخواهـد بیشـتر بمانـد، بیشـتر زیـارت کنـد، خـب می‌مانـد 

امـا اگـر کسـانی خواسـتند زودتـر برگردند بتواننـد برگردند؛ 

ببینیـد ایـن را دنبـال کنیـد؛ البتـه کار آسـانی نیسـت، کار 

سـختی اسـت؛ می‌دانـم امـا درعین‌حـال می‌شـود دنبـال 

کـرد و فکـر کـرد.

امیدواریـم ان‌شـاءالله خـدای متعـال به همه‌ شـماها توفیق 

بدهـد، کمک‌تـان کنـد بتوانیـد ایـن وظیفه‌ بزرگ و حسـاس 

و مهـم را بـه بهتریـن وجهی انجـام بدهید.

والسلام علیکم و رحمه‌‌الله و برکاته

f a r h i k h t e g a n o n l i n e


